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*يبرطااللهمحمد

یت که خالی اساو خاليجا

یاسیساتیبه ح) 1997–1992(ستیسدة ب90يسالهاوقایع
با سر زدن . وارد نمودیکلّراتییتغکانیکشور تاجیو فرهنگ
روشنفکراناز گروهیی،اسیسيهایریو درگگریکدیمیانيمخالفتها

و یاسیساوضاعبا آرامشآنها از رخیبکهنمودنداریدنیترك ا
ریپنجۀ تقدیبرگشتند، ولکستانیتاجهکشور بیو فرهنگیاجتماع

ابرمردان هنر نیاانیم. دور انداختاریدنیاز اياز آنها را ابدیبرخ
نیکه اکستانیتاجيجمهورستۀیهنرمند شاک،یاستاد صحنۀ تاج

داده شده يجمهوریعاليرشوااستیبا قرار ر1977سال والاعنوان 
.بودزینياست،  محمود اسکندر طاهر

اتیاز حوقایعنیپس از فرجام اااونعمتاحتینگار سروزنامه
از یکی. نمودهیتهیونیزیتلويشهاینماه سلسليمرزبرونکانیتاج

که يمحمود طاهرکیمردم تاجمحبوبهنرمند اتیبه حشهاینمانیا
نواز چهرة آشنا و آواز روح. اختصاص داشتود، آلمان بمیآن زمان مق

هنرمند . را مردم با مهر و آب چشم قبول کردندخودمحبوبهنرمند 
يهاپرتکاپو و همواره مالامال از سوختن و ساختنیوان جوانااز 
است، با وستیسخت پکستانیکه با شهر دوشنبه و مردم تاجشیخو

.پژوھشگر ھنرھای نمایشی، دکتر ھنر*
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اریو در حسرت ددشمرشیرا وطن خوکستانیمهر سخن رانده، تاج
و ختیریمرتاشک حسشیخویدلپسند و دوستان گرام

داریدر حسرت دزینکانینما تاججهاننۀییآيسونیکه ادانستینم
.زندیریاشک مقدرشانیهنرمند گرام
کستانیتاجيدر فضايکه خبر مرگ محمود طاهریهنگام

.فغان آمدندبه شیهنرمند خويمردم در سوگوارد،یگردمنتشر
کیم تاجاهمه احترام و اخلاص را استاد صحنۀ تئاتر درنیا

و يجادیو تلاش و زحمت پرثمر ایسعجۀیدر نتيمحمود طاهر
نیسرزمنیایو صداقتش به هنر و فرهنگ مردم بومتیمیصم

.استدهیسزاوار گرد
م ادریمدااکیدر تئاتر دولتيمحمود طاهرادیزيسالها

سهم . استدهیبرجسته آفريماهاینموده، ستیفعالیتابوالقاسم لاهو
و ياو راوادیزيسالها. نظررس استزینویو رادونیزیاو در رشد تلو

ونیزیتلو» پندغرضیب«يبرنامۀ اندرزیاساسکنندگانهیاز تهیکی
يهاپردهدر بشینجيمایو سویآواز فارمش در راد. بودکستانیتاج

ثبت یشگیهمکستانیدل و خاطرة مردم تاجچهرة او را در نمایس
.نموده است

در شهر مشهد 1925سال هیماه فور15يمحمود اسکندر طاهر
میشهر عظنیهنرمند در ایو نورستیفولّطامیا. استآمدهایبه دن
یمیشهر قدنیدر ا. گذشته استیو فرهنگیتجارت،یصنعت

از جمله داشت واصه فرهنگ و هنر رونق و رواج خ،خراسانشرفتۀیپ
درسهاينینخستيطاهر. نمودندیمتیفعاليتئاترادیزگروههاي

هنر رشتۀ1943را در زادگاهش از بر نموده، سال شیخوايهصحن
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.رساندیمشهد به اتمام مرا درتئاتر
یاسیسانیپرطغيسالهارانیایاسیساتیسالها در حنیا

کشور به گرداب نیم امردگریجوانان چون د. شوندیمحسوب م
ها آنها مبارزهنیشکست در اجۀیشده، در نتدهیکشیاسیحرکات س

را به  شهر يمحمود طاهردست حوادث . ندینمایوطن ميجلااًارباج
.آوردیاست، ممرزهمرانیکه با ايشوروجانیرباذآيجمهوريباکو

رشد هنر تمام يبرايدر شهر باکو که با تلاش حکومت شورو
و دانش يمهارت هنرارتقاءباز هم به يفراهم شده بود، طاهرطیراش

را از هنرپیشگیشهر او درس مهارت نیدر ا. پرداختشیخوايهحرف
1943بهتر از بر نموده، طول سالها ییکتایرضا جانیرباذآهنراستاد 

.باکو بوديهنريهااز دستهیکیضوع1956–
چیویاسمیافکیتاجيت تئاتراز ابرمردان صنعیکیو گرهیته

يبا محمود طاهرجانیدر آذربا) Ефим Исаевич Мителман(لمنیتیم
ايهو حرفیدائمتیو فعالبازیگريمهارت ادامهياو را براشد وآشنا

.دینمایدعوت میبه تئاتر لاهوت
هنرمندان کیتاجيتئاترهنرگذارانهیاو با پاهنرمکان نیدر ا

، تحفه فابرهانی، اصلفامحمدجان قاسمياد شورواتحّیمردم
،اویبایطوهیفوسيجمهوریهنرمندان مردمف،ی، هاشم گداااوفاضل

يریخ،فاکیبیذوقنجیگُرمف،اااللهرحمتقلیاجح، اغفاّراوطیوط
سهم کیدر رشد تئاتر تاجفاعطا محمدجان،ف، محمود واحداانظراو

به دل و از این طریقنموددایود را پخيجادیراه اوبسزا گذاشت
.و جاوانه ماندافتیو مخلصان تئاتر راه چیانتماشا

ياز اجراهم او .بودگوناگونيمحمود طاهربازیگريمهارت 



١٣٠


ییز

پا
13

87


 ج
ی 

هنگ
 فر

نی
ایز

ه ر
نام

صل
ف

. ا. 
ان

گست
جی

ر تا
ن د

یرا
ا

20

آمد بر میام مبا مهارت تیماو درکمدييهم نقشها،تراژديينقشها
کامل قوفوع،یوسینیبجهانکه از نظر ما افزون و مقدم بر همۀ اینها،

فراهمامکان خوب کیو فرهنگ هزارسالۀ مردم فارس و تاجاتیاز ادب
دستاورد نیا،يبخصوص شورو،یاکثراً، محقّقان خارج. آوردندیم

. دانندیمحسوب ميشوروتیرا به حاکمکیمردم تاجيبزرگ معنو
بر آن نگارندهیاساس هم داشته باشد، ولقتیحقنیاییتا جادیشا
که - کیو دوم هنرمندان تاجنینخستيکه اگر نسلهامادهیعق

از فرهنگ و -نام بردردیفنیدر اتوانیمشبههیرا بيمحمود طاهر
از ،ينو هنرالگويبا داشتند،یکامل نمیآگهشیاجداد خويهنر والا

. دندیفرآیشاهکار نم،زود انس گرفته،ايهصحنايهتئاتر حرفلیقب
آشنا بوده، از يالخط اجدادبا رسمکیعروف تاجاکثر هنرمندان م

نیدر ا. دانستندیاز بر ميادیزيهانمونهکیفارس و تاجیغناتیادب
مرد سراپا هنر فرحبخش و کیيطاهرکسانی مثل يبراجادیاطیمح
.گوارا بودیلیخ

محمود کیتاجچیاننسل تماشانیچندادیدر ،از همهشیپ
دانش فراخ ردلالت بنیا. مانده استشیرایو گبایبا لحن زيطاهر

شیخويجادیاسلوب انیتمام عمر به ايطاهر. دینمایهنرمند م
رف و نحو زبان صيو چراچونیبیتعمل در رعانیا. صادق ماند

کیتاجچیانرا تماشايطاهرمحمود. گرددیمانینمایکیتاجیفارس
یرا گرامیقدرداننیازیهنرمند ن. نددوست داشتشیوایزبان شيبرا

صحنه الفاظ ناسفته از زبانش يکه روکردیداشته، تا آخر کوشش م
نویسان ي محصول نمایشنامههاشنامهیدر نمایحتّ. دیایبرون ن

او بود،دارزبانشان ناسفته و ناروان و لکنتهنر کهسلیقه و کمبی
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. دآیو نشانرس و جذّاب برنمیکه زبان قهرمانش شنمودیکوشش م
با مهارت خاص و شخوي، با آوازکردمیریخود تحرکه ییمتن نقشها

صحنه او نه در گفتار يکه  روآمدیبه نظر شنونده م. ساختیجور م
.دینمایرا زمزمه مییبایاست، بلکه سرود ز

،يطاهرنیسخن آبدار و نمکیسلاست سخن و بلاغت معن
، به طور چشمرس »دپنغرضیب«یونیزیبرنامۀ تلوۀیتهنیبخصوص ح

قریحۀ صداي خوش، همواره در رادیو از او با نظرداشت . گرددیواضح م
نیثبت چند،کستانیتاجویرادییطلانۀیدر خز. دشیاستفاده م

.محفوظنديطاهردلنشینبرنامه با آواز 
تا ترك يمحمود طاهری،دار لاهوتدر صحنۀ تئاتر آوازه

دهیآفريتئاترۀنقش برجست50ز اشیکرده، بییهنرنماکستانیتاج
.است

که به قلم سلطان سفر تعلق دارد، »وطنیب«شنامۀیدر نما
ییو کارنما) 1945–1939يسالها(یبزرگ جنگ دوم جهانۀفاجع

قابلیتاز صرف نظر. افتهیریجبهه تصونیدر اخواهيآزاديروهاین
دنیبه هدف رسعدم توفیق در ،نمایشنامهقهرمانها، ضعف 

زود از حتی اگر بازیگران،مندانۀهنربازيبا اما ،گرهیتهيهاجستجو
1.ه استماندیباقچیاندر خاطر تماشاهنوز صحنه رفته باشد، 

وقایعیبا ریقهرمان خود کمال را که حکم تقديطاهر. جمله، ممن
شرف و ده،یدهشتبار روبرو ساخته است، از مشکلات روزگار نهراس

حتیرا شنهادذاتیود را پاك نگاه داشته، فرهنگ خیناموس انسان
نقش افادة چهره و حرکات نیدر ا. داردیار نمومدهش خامیدر آن  ا

خبرششیآلایکه از باطن پاك و بطمطراقپرمضمون هنرمند با آواز 
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گر جلوهنندگانیبيروشیرا پیبیمرد نجيمایتوأم آمده، سدهد،یم
.سازدیم

»گانهیانت«و »پوزیا«برجستۀ نمایشهايپس از1972سال 
يرو» شب گرفتن ماه«میکریستباشقرد مبیتئاتر به اثر مشهور اد

تعلق ياحراربیحبکیتاجمشهورترجمۀ آن به قلم مترجم . آورد
. به صحنه گذاشته استرحمت االله افقلی اجحگرهیداشته، آن را ته

تنگ و تار طیکه در محییانسانهابارهفاجعسرنوشتاز نمایشنامه
تیرون باشند، روایآشام خرافات باز پنجۀ خونتوانندینمهانیعصر م

همراهی صحنه يهنرمندان روباگروه موسیقیدر اثر . دینمایم
با شور و شر ) گمیدر نقش تنهاب(ااوتحفه فاضلبازیگريهنر. کندمی

و رجب ) رجدزب(اوییلعسفراندامل، گ)شفق(اویاعصمیمریجوان
نیایعالم باطنیتوأم آمده، چون مصورة جالب) تیگییآق(فانیحس

2.سازدیرا منعکس مبینجيانسانها

و حل وقایعرونددر يمحمود طاهردةیآفريمایسانیمنیدر ا
را در اثر هاشم وانهینقش د. مهم داردینقشيمسائل مشکل معنو

در يمحمود طاهر. نمودنداجرا يو طاهرفارجبدااللهیعبف،یگدا
يدور، بلکه از روشهیاندنه رفتار از عقل و یشخص جنوننیکردار ا

. را جا داده استیانسانبیفلسفۀ نجيو داراافتهیمنطق سازمان
! گمیتنهابگم،یتنهاب«- : ابندییبار او آغاز مبا سخنان دهشتشینما

اش را از لانهاشکه چهار بچهدمیعقاب را دکیمن در قلّۀ کوه 
رفتند دهیلیغدهیلیطور غنیپرتافت، آنها انَه ا)دره(ي به جر،برآورده

قهرمان  رويپیشبار دهشتوقایعاز ومفال شنیا. »و هلاك شدند
شدن تار و پود دهیکه از چه تنيپوش طاهرقهرمان ژنده. دهدیمخبر
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يبراداند،یممذهب و همزمانش را  خوبقوم و همهماکارانیتودة ر
.سازدیوانمود موانهیرا دشیدسته خونیاياکاریرافشاي

خود . و مرکّب استجهتگوناگونیلیاثر خنیدر اينقش طاهر
ايهزینهحالت  چه نیاشیکه برادینمایدرك مقیدقزینوانهید

آن که او فکرش را آزاد يبرا. تواند طوري دیگر باشدنمییدارد، ول
در . باشداوضاعوانهیددیباد،یخود دفاع نمایانسانعیتموقو ازانیب

يقهرمان طاهريبرانیا. خواهند خواندوانهیاو را دهمحال باز نیع
صحنۀ آخر . کار عاقلان را به جا آردیوانگیتر است که در لباس دیاول
به يطاهروانۀیحکم دهبرود،یکه نکتۀ اوج آن به شمار مشینما

به هوش آمده، به آقسقال خطاب کبارهیایاو گو. رسدیانجام م
دلم  به حال تو نا،یناب. ینیبیغلامان را تو در کجا م«- : کندیم
تو حاکمان را از غلامان فرق کرده ! نغزتر نگاه کن! سوزدیم

و جوش و خروش جانیهيسخنان محمود طاهرنیدر ا. »یتوانینم
.استنهان شنامهیصحنۀ مذکور و تمام نما

»خواهدیمستنیز«ااومیموجوده حکشنامۀینمابعد،سال یک 
نموده، با تیحکابانیطبکاریو کار و پیاثر از زندگ. صحنه آمديرو

اثرایندر . فرق داردنیشیپآثاراز ،گزارش مسئله و حل موضوع
منعکسايبه گونهآنها یزندگيدادهایمشخّص و رويانسانهاتفکر 

سه شخص یو سعگریدیکنیمناسبت بات،یر حکه  دگرددیم
مهلّعو لطافت مبیو منظور طبفیلط.  داردینیسبق نقش معهم

گذاشته يمحمود طاهرعهدةبه فینقش پروفسور لطياجرا. شوندیم
يتئاترهنرزاد که همواره دوستدار افصحخانیپروفسور اعل. شودیم
نیبه چنوده،نمدهیبراز عقدر صحنه ابانیطبيمایبود در بارة سزین
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بیقرنشیو منظور ظاهراً از جهت دانش و بفیلط«که دیآیخلاصه م
،ینقطۀ نظر آنها به زندگیول،)اندیک گونه(اندخلهکی

تفاوت دارد، یصداقت، آبرو از هم بکلّ،یراست،يمرد،یشناسفهیوظ
3.»کندیفرق میآنها به زندگ)شهروندي(ی مناسبت و موقع گرژدن

ام متیشناستیبا مسئولهاسئلهمنیبه افیلط–يقهرمان طاهر
که ییاو به کشف دارورتیتمام کوشش و غ. دینمایمناسبت م

دهینجات بخشد، روانه گردییدوایرا از درد ببیمارانتوانسته باشد 
نیاو است،یاجازه ندادنبیمارانرا به دهیناسنجدارويچون . است

و همکارش تدوس،فیلطيماریهنگام ب.  سنجدیخود مدارو را در
نو اعلان دارويمخترعخود را یالمللنیبيشهایاز همایکیمنظور در 

. افتدیبه دهشت م،دهیشنویصحبت دوستش را از رادلطیف . داردیم
انجام یخاصايهو صلابت صحنتیمیبا صميروند را طاهرنیهمۀ ا

يکارو ساختهيشکاریاز نماین او نشانحرکت و سخچیدر ه. دهدیم
مرهم و درمانگر  بیتمام عمر چون طبيطاهرییگو. گرددینمدایوه

مرد دقّت هر نیو حرکات امایاز سیو گرمینرم. دردمندان باشد
.ساختیرا به خود جلب منندهیب

پرجوش و خروش و نزاع اتیکه عمليدراماتوراصولطبق
به يسردنهیریدقیدو دوست و رفنیاانیمدیبارا تقاضا دارد، دیشد

که دهدیبه شاعره امکان نميدراماتوریفامهارت ناکیول. دیعمل آ
نزاع خاموش قطۀننیدر هم. اثر را تا حد آخر برده تواندوقایع

نیکه ادیآیميابه خلاصهلیو تحلشهیاندپس از فیلط. شودیم
او خود . دهدمیاو را حق به ، شدهصادریشیانداز سبکحیکردار قب

توسط دوستش منظور عموم اختراعشکه به هر حال دهدیمیرا تسلّ
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.ه استدیگرد
ینیآفربا هنر نقشيرا طاهرشنامهینمايهاکمبودنیهمۀ ا

. کندینرم و فارم  است، از نظرها دور میدفعه بسنیکه اشیخو
جاست که نیاز ا. ستینفیلطاز گریديانتظار رفتارهم در مخاطب
ربخشیدلچسپ و خاطرمان و تأثیبسيطاهريدر اجرافینقش لط

.شودمی
ینقش به آسانکی. دینمایطلب مشرایط خاصیهر نقش ایفاي 

. دیآیلازم ميجادیاادیزيجستجو و تکاپويگریديدست دهد، برا
او . هراس نداشتچیاز مشکلات پژوهش و جستجو هيمحمود طاهر

که هر دادیامکان مشیبرانیهم. کار بودمشاهدهیشخصعتاًیطب
او ریتقدوشاداب گرداندیعت و خصلت نو انسانیرا با طبينقش تئاتر

.را واضح سازد
اسکندر یانسانمقامبه ماندنو تا به آخر صادقیمردانگ

در اردوگاه اسراي جنگ يکه در سالهاکی، سرباز تاجفامحکم
گونه با درك نیهميطاهريدر اجرا،بردبه سر میجنگی فاشیستها 

.شده استدهیآفریروانیتخوب وضع
یتئاتر لاهوت1978سال «: نویسداف میپروفسور نظام نورجان

. مراجعت نمود» مفتشّ«ل وگوگ. و. ندانۀبه مضحکه جاوموبار س
) 1946سال (یکیکلاسيبار اول اثر معروف صحنوشیهنگام نما

آور که خندهيتهایوضع،)دارموسیقی(یلیویوادعنصرهايازشینما
به شینما. نبودیخالنمودند،یمسستمضحکه را یاجتماعانیجر

ي به طرز عنعنو)  1952سال (ل وگوروز وفات گیمناسبت صدسالگ
.به صحنه گذاشته شده بودیستیلئاو صاف با اسلوب ر)سنتی(
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ینبودند، ولیخالياکتوريهایابیاز کامزیننهیشیپيشهاینما
تازه يافتهایبا اسلوب نو و باز» مفتشّ«ا -1978سال شینمانخست

خود را در باب يجستجوهافییبلیم. کارگردان آن خ. افتیهیته
و تیشرطانیداده، مو اسلوب تئاتر امروزه ادامهلهیاستفادة وس

4.»دست آوردهنازك بیوستگیپقتیحق

آن را با شخصیتهاي، تمام اتفاق افتادهسریعوقایعجریان
آنچه بر سرشان که آنها در کجا بودن و بردیبه کام خود فرو متشد

تحرك زیاد وقایعشدت .توانند به درستی درك کنندآمدن را نمی
را هاشم وفستکیخل–اثر یاسنقش اس. نمودیطلب مبازیگران را 

را به عهده پیآسنقش خدمتگار اويمحمود طاهر. دیآفرفیگدا
ابراز فیگدا. آورده، هنرمند هادیرا به شهایو نماهیروند ته. داشت

او . داشتياهصخاتیفیکدنینقش آفريکه با محمود طاهرداردیم
مشکل يتهایاز وضعکرد،ینگاه درست درك مکیهمراهش را از 

که شدیمسح. برآمدیو آزادانه میهنرمندان در صحنه با آسان
فراهم شیرا برايفطرعیامکانات وسشهیناتکرار هنرپتیشخص

5.آورده است

را در حال قتیو دارها حقریگکه درستی اشخصگانهیپیآس
و عاقبت آن را با حس کندیاره مظروند آن را با تمسخر نیابد ومی

و ناتوان ریقهرمان خود را حقيطاهرحتی اگر . انتظار استيکنجکاو
در . استاریهوشیدر اصل او آدماما ل نشان دهد، گواندکیو 

وارد یآسانهبوقایعجریانبه کند،یخود را گم نمیناگهانيحالتها
نیا. آیدبر مییو آسانحیلوتمام مشکلات با سادهعهدة شده، از 

او را یخوب درك کرده، گاهوفستکیخصلت خدمتگار خود را خل
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احترامش را به جا دارد،یش مدر اصل دوستاما ، دینمامیسرزنش 
. کندیقدر موردوآیم

تهیه »پیدا«فاجعه کیدر تئاتر تاجستیسدة ب80يسالهادر
و و مردم گرفتار پیدا–ویاثر از دودمان تلخ شاه فاین . دیگرد

یکی از ناسانکه از جانب هنرششینما. دینمایمتیرواآزاردیده
خیشده، در اوراق خاطرات و تاریابیارزکیتاجيتئاترهايشاهکار

ف،یهنرمند هاشم گدابازیگريو يگرهیتهيبا هنر والاهانه تن،تئاتر
هنرمندان تئاتر استاد یدنینقش خاطرمان و دتعداديبلکه با 

بدانینقش غ،انیمنیدر ا. نقش بسته استزینیابوالقاسم لاهوت
تیعیو بدتیمیاست، با صمدهیآفريکه محمود طاهریسیریتنایناب

.کندیخود فرق ميوالا
از يمعنويندة ارزشهاینمعلوم است، هنر هر آفرکهچنان

همکاران همچون ادیدر يمحمود طاهر. ردیگیآنها منشأ متیشخص
يبا دروغ و  کژیدر زندگ. مانده استجوقتیراستگو و حقیشخص

نسبت به رفتار را انشیاهشهیاندرا افشا و اکارانیرکرد،یسازش نم
و خصلت هنرمند با خصلت عتیبطنیا. نمودیمانیآنها آشکارا ب

.موافق آمده بودبدانیغیسیریت
-هنرمند آن زمان جواني،را برابر محمود طاهریسیرینقش ت

و یعینقش را طبنیهر دو هنرمند ا. نمودیاجرا مس،یلقاابویرعلیش
.انددهیآفرهنرمندانهیلیخحالنیعدر 

به قتیحقياست که در افشايابرجاماندهریپیسیریت
. دیروپوش نماخواهدیمطریقهر هراه نداده، آن را بيشتابکار

برنادل و سالم تجسم نموده دیسفيرا مویسیریتيمحمود طاهر
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یسالم، نگاهش به زندگاششهیاندپاك، تشین،يروح او قو. است
آشکارایسیریت. باشدیمریناپذیآشتهایعدالتیبه بسبتو نکین

و هم پیدايبار هم برادهشتقتیحقدنیکه شندینمایاحساس م
تواندیاو نمن،یگران خواهد افتاد، ناوابسته از ایلیخویفخاندان يبرا
.حال را نهان داردقتیحق

و لیبه تحل»فیهاشم گدا«فانورجان. کتاب نکاملباب کی
در محقق . اختصاص دارد»پیدا«نمایشیاثريهنرویعیبدقیتحق

یبسیسیریاو را با تبرخوردلحظۀ ،پیدانمایشنامۀلیتحلجریان
- : نگاردیمنیمورد چننیاستاد در ا. دهدبازتاب میدلچسپ و واضح 

او تجسمگر . شودیحاضر مپیدبه نزد ایسیریتنایناببدانیغ«
بدانیدر آغاز غ. اردقرار ديخلق است که در وضع دشواريخردمند
نزد شاه به زانو ویاز ساکنان فیکی. کندیجرأت نمقتیحقيبه افشا

امر بدانیاسرار به غنیشودن سرّ اگکه شاه در سازدیافتاده التجا م
.خاموش استبدانیغ. دهد

آشکارا و حل زود مسئله را خواهان يکه گفتگوفیقهرمان گدا
یشاه در خاموش. شودیمنیخشمگیلیحال خنیاست، از ا

. سنجدیمشکارانهیاو را آزماده،یرا نهان ديرّسبدانیغزیاسرارآم
. ردیگیمدهیکلمه کلمه کشناینابرمردیتلخ را از دهان پقتیحقپیدا

پیداسازد،یم)متهم(بداریعیشاه را به پدرکشُیسیریکه تیوقت
)هايپلّه(ي هانهیچون درنده از زرود،یبه تمام در آتش غضب فرو م

خواهدیها ملحظهنیاو در ا. آردیحمله مرمردیبه پ،دهیجهییبالا
و ستیو نمالیپاد،ینمایمبداریدهشتبار عتیرا که او را در جنایآن

پاره را پارهبگویغقتیحقدريوبودند،یاگر آدمان نم. نابود سازد
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داشته او بانشیاز گر،خواندیلعنت مرمردیباخشم به پپیدا. نمودیم
6.»راندیرا از دربار م

تعامل بارا در یسیریرفتار تاگر از بالا به این تصویر بنگریم و 
تدر حالبدانیکه  غگرددیمانیعآشکارام،ییتصور نماپیدا

تلخ قاتل پدر و قتیحقویاو به شاه و اهل فدیبا. قرار دارددشواري
به يهمزمان قهرمان طاهر. دینمایمردم را معرفيهایگرفتارعلت
گران یلیهمه خيتلخ براقتیحقدنیکه شندینمایمساحسایخوب

صدا یجاست که  سخنان هنرمند در آغاز صحنه به نرمنیاز ا. است
افتنیبا وسعت . در خود نهان دارديزیآمداده، آهنگ مصلحت

در وجود ها و از خواهش به طلب گذشتن و اصرار شاه و مردم واقعه
که نهان داشتن براي او. دیآیوجود مبهيجدیگرگوندزینیسیریت

کهدهدیگران بود، وضع سازگار امکان میهم بسنیایبقتیحق
،یزمان قطعنیحرکات هنرمند ا. دینماانیرا آشکارا بشیهاهشیاند

.گرددیسخنش برّا م
یندگزيچارسورانیانبوه مردم گرفتار دهشت و حانیاو م

. دینمایبراعلا احساس ماًکه واقعستی انیببلکه انسان همه،هننایناب
را نهان یحکمتینسافاکل آتمیحکیسیریتدنیآفرنایدر نابدیشا

با چشم دل اسرار جهان را درك ناهاینابیداشته باشد که بس
و صداي شیوا. ستندیبرخوردار ننیاز ايادیزيو بناهاسازندیم

با کهماندیرا مايدر گلو درماندهيصدا،نرمند در آغازهيگوارا
آن حکم يکه با صداشودیمبدل مانیژرّیبه نعرة شتیوضعرییتغ

.دهدیصدا مریتقد
خود ،وضع موافقنیو  ايبا وجود علّت مادرزاديطاهریسیریت
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و رفتار یشیاو آزاداندعتیطبکند،ینمسحرا در مقابل شاه آزاد 
نیدرك نموده، هر سخن اقین را دقیازیندپیا. انه را تقاضا داردآزاد

یسیریت. دینمایقبول مریمرد خردمند و فرزانه را همچون حکم تقد
شیخویتو از موقعيگرهستادیاپیدکه مقابل استی اصشخگانهی

.رودینمرونیو عدالت بقتیدر همه حالت او از راه حق. دینمایدفاع م
. سازندیمقیرا تصدیسیریحکم تیدرستوقایعن متعاقبجریاتمام 

دنیدر آفريطاهريمهارت خوب و مرغوب هنرنیهمچن
سلطان » سعادت«شنامۀیاز نما(يمهمان هنديماهایس

، )فمهربان نظراي»آرزو«شنامۀیاز نما(، تاجر افغان )فدمرادایسع
، )یجلال اکراماز»شودینممیتسل)پادگان نظامی(زانیگرن«(پاسبان 

خدمتگار «(ینوپنتل، )االلهعبدیغن»تیحرّ«(دیخان و خورشعالمریام
بیاد» مادراندر«(بی، طب)نولدارلا گاکییایتالیابیادي»خواجه دو 

، )یمهمان بخت»دیلحظۀ جاو«(رمردی، پ)كالزابودهرونايفرانسو
ي، بابا)فاتمتیازیچنگزیقرقبیاد»)یامافوجی(مهایقلّۀ فودز«(عالم 

.استدهیگردرونماواضح ) صالحيشادي»رهیخنیاج«(فیظر
. آوردندبراي این هنرمند شهرت بیشتري یینمایسينقشها

از هم فرق داشته، اساس آنها در نمایم و سادربازیگرياصلاً هنر 
افزون بر این،. شوندیمزش دادهآمویمیمؤسسات گوناگون تعل

با همکیتاجينمایتئاتر و سریتقداي بود کههموجود به گونطیشرا
ايهاگر از لحاظ حرفباعث تکمیل همدیگر شدند و ،افتهیزشیآم

ايحرفهبه طور یملّينمایسگرانهینواربرداران و ته،ارزشیابی کنیم
در بازیگريهنر این رو، از نظراز . انددهیورزهنر تئاتر شغلبه در ابتدا 

به هنرمندان تئاتر دعوت از نمایسصنعت شد ربراي نخست درجۀ 
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.آمدعمل می
. ميجادیاتیو فعالاتیدر معلوماتنامۀ  حفیهمراحبیب

یینمایسينقشهاشمارکیو صنعت تاجاتیدر قاموس ادبيطاهر
نموده یمعرفيرا نقش مرکزهاآنفقره از 16قید نموده که62را وي

راهنیهنرمند در استۀیشايازحمتهلیارقام خود دلنیا7.است
لمیاز ف(مج نمایاستاد سينقشهانیو جالبترنیمهمتر. باشدیم
حسن «(Нойвойيواینا، )»نسا«(رزانوری، م)»قسمت شاعر«

که یوقت«(ابانی، آس)»1943تابستان سال «(فی، عبداللط)»کشارابه
و سروع«(، داماد )»راههیپنج نفر در پ«»(، جنگلبان )»باز ماندایآس

) »امروز و همه روز«(ي، نظربا)»پلنگ لازم«(، پروفسور )»داماد
.ابندییمحسوب م

عیبه عامۀ وسنمایرا از پردة سيکه محمود طاهریلمیف
بر اساسلمنامهیف. باشدیم» قسمت شاعر«نمود، یمعرفچیانتماشا

فته گربه نوار 1959سال ف در اگرایمیکسیبارتوسطزاده اثر ساتم الغ
ه در قاهره بقایو افرایآسيکشورهانمابزمیدر س1960که سال شد

.دیسرفراز گرد»ییعقاب طلا«–یعالجایزةدریافت
در . را اجرا نمودمج-یدر آن هنرمند نقش دوست شاعر رودک

که دیآیمچیتماشايروشیپییروستايشاعربه عنوانآغاز مج 
چون با خود شاعر رو به . دینمایمیخود معرفاز آنرا یاشعار رودک

تمام روند . خواهدیعذر مشیاز کردة خویمانیبا پششود،یرو م
و دوست قیشفقیرفيطاهر. م–مج کهسازدیثابت ملمیفيبعد

.گرددیصادق شاعر م
تنها خود در قرائت شعر و سرودن ترانه و سرود ه نیرودک
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يمراجعت شعر. یابدمیزینرا يادیزروانی، بلکه پردمهارت خاص دا
:داشتهزیاشعار نيکه راوسازدیاو به مج دلالت بر آن م

مج، کنون تو شعر من از بر کن و بخوانيا
8از تو تن و روانش،از من و دل سگال

مهارت لمیفنیکه در ادیآیبرمينواريجداگانۀ ثبتهالیاز تحل
.استدهیگردیاو غنیعالم باطنيهنرور در افشا

در خاطر نقش اتشیعملتیواقعو تیمیبا صمنینقش مج همچن
.بودیینمایسينقشهادنیدر آفريدستاورد مهم هنرنیا. بنددیم

مهارت و يهمواره با افشاافته،یرواج جیبه تدرکیتاجينمایس
. نمودیاز بر مزیرا ننماینو سيهنرمندان، ژانرهاشماري ازنو تیقابل

و لیاشته است که تحلدسهم ارزنده زیننمایسدر رشد يطاهر
.را انتظار استمتخصصان ساحهقیتحق

مردم را تیجهت محبوبکیهنرمند به او از یینمایسينقشها
. دادقلیرا صاي خودحرفهمهارت گریداشته باشد، از جهت دیارزان

اریسنموده از آنها بتیگوناگون کار و فعاليبا هنرمندان و کارگردانها
نمایرا در سشیامکان فراهم آورد که هنر والا. را آموختزهایچ
.گر سازدجلوهنتماشگرايبراشتریب

ده،یرا آفربینجيتهایشخصيمایدر صحنه سيمحمود طاهر
مربوط به  زیهمه چیکه در زندگنمودیمنیتلقنانیبه تماشاب

را یزندگد،یااگر انسان راه درست را انتخاب نم. انتخاب آدم است
اگر به راه بد رود، هم روز خود را یولگرداند،یمکویآسوده و نیلیخ
شیفردیدر زندگ. سازدیرا تلخ مگرانیدشیعهمو گرداندیماهیس
–همکاران و هزاران ادیاو در . نرفته استرونیحکمت بنیاز همزین
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یهمچون شخص فروتن و خاکسار باقشیهزار مخلصان هنر والا
.مانده

يسازهتفرقياز روتوانیرا نمجادشیکه استاياو هنرمند
يمحمود طاهريجادیراه ا. نمودمیها تقسو دورههانهیبه زیمعمول

یبلند هنر با آهستگيهااو به قلّه. هم نبودکمرامیدر صنعت هموار و 
نسبت به او . استدهیروزه رسهمهيفرساو توسط زحمت طاقت

مشکل است قلّۀ بلند . را استفاده بردلیحلقالب معمول تتوانینم
دومدرجه را در يکه نقشهایکردن، مثل آننیمعیاو را با آسانيهنر

.ینموده باشافتیدرجادشیا
در رشد آن هر هنرمند موافق طبع . ستایجمعتئاتر هنر دسته

کیتاجيدر صنعت تئاتر. گذاردیو توان و مهارتش سهم مو ذوق
راهۀیجاده توانسته است پنیاو در ا. داردژهیمقام ويحمود طاهرم

راه نیهرچند امروز با ا. دینمادایرا هم پيادیزروانیخود را گشاده، پ
يجادهند،یمقلّۀ مراد ادامهيسفر خود را به سويادیزشگانیهنرپ

.یت که خالی اساو خال

:پانوشتها
ها و مجموعه مقاله. زندگی در صحنه. زاد، اافصح// رود؟ دمی کجا میتئاتر آکا–. زاد، اافصح.: نک-1

.131.، ص1984» عرفان«دوشنبه، نشر . هاتقریض
.149همان منبع، ص-2
.155همان منبع، ص-3
.61-60. ، صص2007» عرفان«هاشم گدایف، دوشنبه –. اف، ننورجان-4
.2008نوامبر سال 3اشم گدایف در از صحبت نگارندة این سطور با هنرمند مردمی اتحاد شوروي ه-5
.121. ، ص2007» عرفان«هاشم گدایف، دوشنبه –. اف، ننورجان-6
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. 111جلد –. انسکلوپدیا ادبیات و صنعت تاجیک// محمود اسکندر طاهري–حبیبهمرایف، .: رك-7
.222.، ص2004مرکز علمی انسکلوپدیا تاجیک، : دوشنبه–

.156.، ص2007» ادیب«دوشنبه، دیوان اشعار،–ابوعبداالله رودکی -8


